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Abstract 

The Avestan word daēnā- literally means “perception, vision, view, insight, self, 
conscience and even religion.” Yašt 16, Dēn yašt is named after daēnā māzdaiiasnī-, 
although in its content it is dedicated to cistā. cistā is a goddess of path. The epithets 
ascribed to her in the first verse of the Yašt 16 indicate her function as a guide. One 
of the functions of daēnā, both in Gāhān and New Avesta is her role as guide and 
spiritual leader. In the Sirōzag, cistā is worshipped in the day named in honor of 
daēnā. Yašt 10.126 makes cistā- the upamana- of the daēnā, that is to say something 
like her “alter ego”. Some researchers have translated upamana- as “alter ego” or 
“double”, therefore considered cistā as “alter ego” of daēnā. In this research, these 
two words will be examined from the etymological point of view. Then, through 
Avestan texts, each of them will be discussed in order to understand their similarities 
and resemblances. According to the available evidence, it does not seem that cistā is 
daēnā-'s “alter ego”. One should assume that the two deities overlap in functions. 
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Introduction 

daēnā- is a theological and philosophical term with a variety of meanings: 
“perception, vision, view, insight, self, conscience and even religion.” daēnā- is the 
existence of one's moral qualities. daēnā- with the function and capacity to 
distinguish between good and bad actions, it is the embodiment of moral conscience, 
which was given to humans as an offering by Ahura Mazda. In the Old Avesta, this 
capacity is more perceived in a perceptual way, rather than having a real divine 
form. In the New Avesta, this capacity for moral purification appears in the form of 
a young and beautiful maiden before the soul of a pious person after his death. One 
of her characteristics in Avesta is her connection with the “path”, which is in line 
with her function in guiding the soul “uruuan-” to the transcendental world. This 
function makes her similar to the goddess cistā-, who is clearly the goddess of “path 
and travel” according toher Yašt, dēn yašt. This issue leads to the formation of a 
hypothesis that can we find other similarities and resemblance between daēnā- and 
cistā- in Avestan texts? Is it possible to go as far as to consider cistā- as the “other 
self” or an “alter ego” of daēnā-? This question will be answered in this article. 
 
Materials and Methods 

The method used in this article is descriptive-analytical, based on collecting 
information from library sources. 
 
Discussion & Result 

In Old Avesta, daēnā- appears three times with “path”. Since one of the duties of 
daēnā- in New Avesta is to show the way and guide the soul “uruuan” to the 
transcendental world, it seems that the combination of “path” and daēnā- in Old 
Avesta also refers to this function. In Gāhān cistā- is used only in the compound 
noun pouru.cistā-. The last Gāhān, seems to be the wedding hymn of pouru.cistā-, 
Zoroaster's youngest daughter. Some scholars think that pouru.cistā- is the same as 
daēnā- in this Yasn. In New Avesta, Yašt 16th, emphasizes the role of the goddess 
cistā- in guidance and that is why she is called the goddess of “path and journey”. In 
the final part of the first stanza of Dēn Yašt, daēnā- māzdaiiasni- is described as 
equal and similar to cistā-. Based on this, many Avestan scholars have considered 
these two to be the same goddesses. In addition, Yašt 10.126 makes cistā- the 
upamana- of the daēnā, that is to say something like her “alter ego”. Some 
researchers have translated upamana- as “alter ego” or “double”, therefore 
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considered cistā as “alter ego” of daēnā. In New Avesta, both daēnā- and cistā- are 
associated with dawn light, therefore are closely related to the Vedic dawn goddess 
uṣắs-. Both are related to the verb of seeing, daēnā- sees, is seen and causes to be 
seen, like cistā-, whose name means “to be noticed and seen”. Due to these 
similarities, many scholars consider cistā- and daēnā- to be the same goddess. 
 
Conclusion 

According to the Avestan texts, there are similarities between daēnā- and cistā-, but 
it is not possible to go as far as to consider cistā- as the "other self" or as the “alter 
ego” of daēnā-, one should assume that the two deities overlap in functions. Unlike 
cistā-, daēnā- in both Gāhān and New Avesta is associated with death and the 
guidance of the soul in the world after death. Since daēnā- is formed based on one's 
choices in life, so if he chooses evil, his daēnā- will also “lose the truth and the right 
path.” (Y.51/13) or in Hadoxt Nask 3 daēnā- the evil person becomes an ugly old 
woman who leads him to the “dangerous world”. But nowhere in the Avesta is cistā- 
a guide towards evils and ugliness. All that has been said emphasizes the close 
connection of daēnā- with cistā-. But the proofs and clues are not enough to think of 
them as “alter ego or other selves”. Interference and intermingling of functions and 
characteristics in some Avestan texts has caused them to be identified as the same. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيزبان شناخت
  1405 پاييز و زمستان، 2، شمارة 17نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  چيستا در اوستا و ارتباط آن با دئنا بررسي جايگاه و خويشكاري
  *فهيمه شفيعي محمدآبادي

  ***فرزانه گشتاسب ،**زهره زرشناس

  چكيده
ت. اس »نيد ي، وجدان و حتدروني خود دگاه،يد نش،يادراك، ب« يبه معنا دئنا يياوستا واژة

 يشده است، گرچـه در محتـوا   ينامگذاريشت، به نام دئنا  شانزدهمين يشت از اوستا، دين
، ايـن خويشـكاري او از   است» و سفرراه « چيستا ايزدبانوياختصاص دارد.  چيستاخود به 

راهنما و «يشت شده هويداست، كه او را به عنوان  توصيفاتي كه از او در نخستين بند از دين
ي اوستاهم در گاهان و هم در  ئنا نيز،د هاي خويشكارياز  يكي كند. توصيف مي» هدايتگر

متن اوسـتايي سـيروزه، چيسـتا در    است. در  »هدايتگر روانراهنما و «نقش او به عنوان  نو،
دئنا -upamana مهريشت، چيستا  126شود. در بند  همان روزي كه به نام دئناست ستوده مي

اند و از  ترجمه كرده» خود ديگر يا همزاد«را  -upamanaاز پژوهشگران   مزديسناست. برخي
نخست ايـن دو واژه   پژوهش نيدر ا .اند دئنا دانسته» خود ديگر يا همزاد«اين رو چيستا را 
ــه    از منظــر ريشــه ــون اوســتايي ب شــناختي بررســي خواهنــد شــد و ســپس از طريــق مت

هاي آنها پي بـرده   ها و همانندي به شباهت هاي هر كدام پرداخته خواهد شد تا خويشكاري
دئنا باشد » خود ديگر يا همزاد«رسد كه چيستا  شود. با توجه به شواهد موجود، به نظر نمي

 . دارند يبا هم همپوشان خويشكارياز نظر  و تنها

 دئنا، چيستا، دين يشت، گاهان، اوستاي نو. ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
daēnā- كار رفته است و هم در اوستاي نو. ايـن    در اوستاي قديم به اصطلاحي است كه هم

از خـود درونـي،   «گيـرد:   اي از معاني را در بـر مـي   اصطلاح كلامي و فلسفي طيف گسترده
موجوديـت   -daēnā ».وجدان، بينش، بصيرت، آگـاهي و ادراك گرفتـه تـا ديـن و دينـداري     

 اعمـال خـوب از بـد،    صيتشخ تيبا كاركرد و ظرف -daēnā هاي اخلاقي فرد است. ويژگي
ها داده شده  مزدا به انسان هاز طرف اهور پيشكشياست كه به عنوان  يتجسم وجدان اخلاق

 صورت نكهيا تا ،شود تصور مي ادراكيبه صورت  شتريب تيظرف نيا اوستاي قديمر د است.
 ي بـه صـورت  اخلاق ـ ميـز ت يبـرا  تي ـظرف ني ـ، انـو  يداشته باشد. در اوستا يزديا يواقع
 شود. ايزدبـانو  ش پديدار ميپس از مرگ پرهيزكارفرد  انرو برابردر  بايز اي جوان و زهيدوش

daēnā māzdaiiasnī-  اســتآرمئيتــي مــزدا و  هدختــر اهــور )17/16در اوســتاي نــو (يشــت .
ايزد بـانوي  شده است، اما در واقع به  ي، به نام او نامگذارdēn yaštاوستا،  شانزدهمين يشت

 اختصـاص دارد.  ستياما كاملاً واضح ن ،است كينزد -daēnā كه ارتباطش با ،-cistā ،يگريد
ي فـرد  -daēnāتشخيص اعمال خوب از بد است.  در اوستا -daēnāهاي  ي يكي از خويشكار

خـود  «تبديل به بخشي از  -daēnāكه  گيرد تا جايي توسط انديشه، گفتار و كردارش شكل مي
» خود درونـي «شكل گرفته است. بعد از مرگ اين » ادة فردار«فرد شده كه اساسا با » دروني

شود. متون اوستاي قـديم   او پديدار مي» روان«فرد از او جدا شده و به شكل واقعي خود بر 
اي در سرنوشـت او   هر فرد نقش تعيين كننده -daēnāتاكيد خاصي بر اين موضوع دارند كه 

آزادانـه   گـزينش  و آزاد است ةاراد يداراانسان خواهد داشت. بر اساس متون اوستاي قديم 
و  دگاهي ـاصـل بـه د   در   -daēnāت.كاملاً به انسان واگذار شـده اس ـ  خير و شر دو اصل نيب

. در اوستاي قديم اشاره دارد رامونشيخود و جهان پ يفرد نسبت به زندگ كي ينگرش ذهن
در متـون   رد. هـاي ديگـري نيـز دا    خويشكاري -daēnā» تشخيص اعمال خوب از بد«جز  به

. 53/2و  51/13، 34/13هاي  آمده است. يسن» راه«همراه با  -daēnāاوستاي قديم سه بار نام 
در اوستاي نو نيز نشان دادن راه و هدايت و راهنمايي روان  -daēnāهاي  يكي از خويشكاري

 ، يعني نقشي كه در راهنمـايي و -daēnāفرد درگذشته به جهان ديگر است. اين خويشكاري 
كند كه بر طبق يشتي كه بـه سـتايش او    نزديك مي -cistāهدايت روان دارد، او را به ايزدبانو 

اسـت. ايـن موضـوع موجـب     » راه و سـفر «پرداخته، يعني دين يشت، به وضوح ايزدبانوي 
هـاي   ها و هماننـدي  توان در متون اوستايي شباهت شود كه آيا مي اي مي شكل گرفتن فرضيه

» 1خود ديگر«را  -cistāتوان تا آنجا پيش رفت كه  يافت؟ آيا مي -cistāو  -daēnāديگري ميان 
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بايد بندهايي از اوستا كه  به اين پرسش به منظور پاسخگوييپنداشت؟  -daēnā» همزاد«و يا 
daēnā-  وcistā-  ــا نگــاهي موشــكافانه ويژگــي هــا و  در آن بــه كــار رفتــه را اســتخراج و ب

هاي اين دو  ها و همانندي شباهت بتوان تا ديگري مقايسه كردهاي هر كدام را با  خويشكاري
مسـتقل،     پـژوهش تا كنون كه از آنجاييرا در متون اوستاي قديم و نيز اوستاي نو دريافت. 

 و -daēnāهـاي مشـترك    ها و خويشكاري اي به زبان فارسي دربارة ويژگي درخور و شايسته
cistā-  در اين پژوهش تلاش خواهـد شـد   انجام نشده استاز طريق بررسي متون اوستايي ،

بندهايي از اوستاي قديم و نيز اوستاي نو كه دربرگيرندة آنهاست به صورت دقيـق بررسـي   
شناسي تجزيه و تحليـل   شوند. براي اين منظور نخست اين دو واژه از منظر معنايي و ريشه

كه با بررسـي متـون    -cistāو  -daēnāهاي  خواهند شد و سپس از طريق مقايسة خويشكاري
هاي اين دو را خواهيم يافت. در پايـان بـه    ها و همانندي آيند، شباهت اوستايي به دست مي

 -cistāتوان ادعـا كـرد كـه     اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه آيا بر اساس شواهد موجود مي
است؟ در اين پژوهش ضمن بررسي، ترجمه و تحليل متـون اوسـتايي    -daēnā» خود ديگر«

  اي موجود نيز استفاده خواهد شد.  مرتبط با موضوع، از منابع كتابخانه
  
  . پيشينة پژوهش2

اند بنونيست و رنـو هسـتند.    معرفي كرده» راه و سفر«را ايزدبانوي  -cistāنخستين كساني كه 
در  cistā-بـا   daēnā- بـه ارتبـاط    ragna”ϑra et Vrṭ“Vr »و ورتره ورثرغنه«اي با نام  آنها در مقاله

ذكـر   ānēda-و  ācist-با وجود هماننديهاي بسـياري كـه ميـان     كنند. آنها يشت اشاره مي دين 
يشـت را   دانند و چهار واژة پاياني بند نخست دين كنند، اين دو را ايزدبانويي يكسان نمي مي

   Benveniste&Renou, 1934: 56)-(64پذيرند.  نمي ācist-با  ānēda-به عنوان يكسان پنداري 
 The Avestan hymn to Mithra» اوستايي براي ميثـره سرود «پس از آنها گرشويچ در كتاب 

 68در بندهاي  -upamanaاختصاص دارد، با بررسي واژة » مهريشت«كه به بررسي و ترجمة 
يشت، به اين نتيجه رسيده است  مهريشت و نيز چهار واژة پاياني بند نخست دين 126و نيز 
ــه  ــي -cistāك ــد  م ــد   «توان ــبيه و همانن ــا ش ــزاد و ي ــا هم ــر و ي ــود ديگ ــد.  -daēnā» خ باش

(Gershevitch, 1954: 166-167)   
» : يـك بررسـي معنـايي   دئنا در اوستا«كتابي با نام لنكراني در پژوهش گستردة خود در 

Daēnā im Avesta: eine semantische unter suchung     ضـمن بررسـي دقيـقdaēnā-   در متـون
هاي يكسـان   به دليل خويشكاري -cistāو  -daēnā نيب يارتباط اوستاي قديم و نيز اوستاي نو
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بـدانيم.  بينـد كـه آن دو را ايزدبـانويي يكسـان      اي نمـي  بيند، اما اين ارتبـاط را بـه گونـه    مي
(Lankarany, 1985: 146)   

انجـام داده اسـت ژان كلنـز     -daēnāبا  -cistāدربارة ارتباط كسي كه بيشترين پژوهش را 
به نتايجي رسيده است كه اين دو  -cistāباشد. او با پيشنهاد دادن ريشه و معنايي نو براي  مي

عملكـرد شـفق   «اي با نام  الهكند. كلنز در مق را هر چه بيشتر به يكديگر نزديك و همانند مي
ضمن اشاره به ارتباط ايزد  ”La Fonction Aurorale de Miϑra et la Daēnā“ » قطبي ميثره و دئنا

رسـد   دارند، به اين نتيجه مـي » دم سپيده«اي كه هر كدام با  و پيوستگي و رابطه -daēnāمهر با 
انـي دارد و در فراينـد اثبـات ايـن     دم) اشـتراكات فراو  ودايي (الهة سپيده -uṣắsبا  -daēnāكه 

خـود  «كه او را  يابد، تا جايي بسيار نزديك و همانند مي -daēnāرا نيز با  -cistāادعاي خويش 
 -cistāرا نيـز همـان    -pouru.cistāنامد. او در ادامة اين مقاله  مي -daēnā» نام كنايي«و يا » ديگر

رسـد كـه    به اين نتيجه مي (-cistā-=daēnā)كند و بر اساس ادعاي نخست خويش  معرفي مي
كلنـز در   (Kellens, 1994: 165-171)است.  -daēnāهمان  -pouru.cistāنيز منظور از  53در يسن 

دوباره  ”L’ame entre le cadavre et le Paradis“» روان ميان جسم و بهشت«مقالة ديگري با نام 
دوشيزة جوان و زيبايي معرفي  2هادخت نسك را در  -daēnāكند و نيز  اين ادعا را مطرح مي

دنبال ازدواج با روان فرد درگذشته اسـت. او بـا    اش به هاي اغواگرانه كند كه بنا به ويژگي مي
شـواهدي از فرضـية ازدواج روان بـا     53در يسن  -daēnāبا  -pouru.cistāفرض يكي دانستن 

daēnā- داند.  خويش را در اين يسن نيز قابل پيگيري مي(Kellens, 1995: 19-56) 
اي بـا عنـوان    تاكيـد دارد. او در مقالـه   ānēda-بـا   ācist-آلبرتو كانترا نيز بر يكي پنداشتن 

“ or ham.paršti Talking with God: The Zoroastrian» گفتگو بـا خـدا: همپرسـگي زردشـتي    «

Intercalation Ceremonies”  بر نقش daēnā- تاكيد كرده و بر اساس مزدا  همپرسگي با اهوره در
را نيز  53مايه يسن  بن» دم سپيده«اسطوره هندواروپايي ازدواج خداي خورشيد با دختر خود 

-Cantera, 2013: 85)كنـد.   پايه گذاري مـي  -daēnāمزدا با دختر خويش،  بر پاية ازدواج اهوره

 The sacrifice (Yasna)“» يزش براي مزدا، قدمت و تنوع آن«او در مقالة ديگري با عنوان  (138

to Mazdā its antiquity and variety” كند. او نيـز همچـون    دوباره اين فرضية خود را تكرار مي
 (Cantera, 2016: 61-76)داند.  مي -daēnāهمان  53را در يس -pouru.cistāكلنز

هماننـدي  با توجه به نخستين بند دين يشت، » چيستا«اي با عنوان  زرشناس نيز در مقاله
آخرين گاه گاهان و دين يشت و اينكه دو ايزدبانوي دئنا و چيستا در اوسـتا بارهـا بـا هـم     

اند، به اين نتيجه رسيده است كه ميان اين دو ايزدبانو ارتباطي وجود دارد. او در  ستوده شده
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: 1382(زرشـناس،   اين مقاله به نظرات كلنز و گرشويچ و بنونيست هم اشاره كـرده اسـت.  
  »)چيستا«مدخل  ذيل

  
  -cistāو  -daēnāشناسي و معني  . ريشه3
اند دربارة  هاي اوستايي است كه اوستاشناسان نتوانسته از جمله واژه -daēnāرسد كه  نظر مي به

هـاي اوسـتايي    معني آن به اتفاق نظر برسند. زيرا كه اين واژه همانند بسياري ديگـر از واژه 
ندة پيچيدگي معنايي اين واژه است كه رسيدن بـه يـك   چند معنايي است. اين امر نشان ده

را  -daēnāآواي  نامة خود دو اسم مونث هم كند. بارتولومه در واژه تعريف واحد را دشوار مي
بـه   -²daēnāو ديگـري  » ديـن «به معنـي   -¹daēnāدر دو مدخل جداگانه قرار داده است. يكي 

 -²daēnāاو دربـارة   (Bartholomae, 1904: 662-667)» وجود دروني، من معنوي، فرديت.«معني 
يك مفهوم كلامي و فلسفي است، مجموع خصوصيات ذهني و ديني يك -²daēnā «گويد:  مي

دهـد و هماننـد    فرد كه پس از مرگ او به عنوان موجودي مستقل به حيات خود ادامـه مـي  
را به بهشـت   اي بازتاب تصوير دروني فرد است كه به صورت دختري زيبا يا زشت او آيينه

   (Ibid: 666)» كند. يا دوزخ همراهي مي
هاي جديدتر نيز از نظر بارتولومه مبني بر وجود دو معناي متفـاوت بـراي واژة    پژوهش

daēnā-و » ذهنـي «كند. لنكراني به دو جنبـة   هاي اوستاي قديم، پشتيباني مي ، به ويژه در متن
انسان  همربوط ب» ذهني«شاره دارد. مفهوم در اوستاي قديم ا -daēnāدر حوزة معنايي » عيني«

، نفـس،  درونـي  معرفـت، ادراك، خـود   دگاه،ي ـد نش،يب« كه به معنياوست،  يذهن ةو حوز
» عينـي «مفهـوم   (Lankarany, 1985: 20)است. » منش، وجدان، روح، حس و نگرش عت،يطب

به عنوان مثال،  اشاره دارد.انسان  حريم ذهني از بيرون يفرهنگ- ياجتماعحوزة  به در مقابل
در اوستاي نو  -daēnāلنكراني همچنين  (Ibid: 51)» مهمتر از همه دين.و آموزه  م،يقانون، تعل

  (Ibid: 151)داند.  مرتبط مي» دين«را تنها با اصطلاح تخصصي 
لينكلن نيز با تاييد نظر لنكراني مبني بر اينكه يك دالّ اوستايي بر دو مدلول دلالـت دارد  

دهد. از نظر  و معناي آن در متون اوستاي قديم ارائه مي» دين«اي براي اصطلاح  تعريف تازه
شود و اگر  را شامل مي» گفتمان، عمل، جامعه و نهاد«در اوستاي قديم چهار حوزة » دين«او 

متفاوت باشـد در  » دين«در متون اوستايي به مفومي خارج از اين حوزه برخورد شود كه با 
2حوزة معنايي 

daēnā-  گيـرد.   قرار مي» وجود دروني، خود معنوي و فرديت«بارتولومه يعني
(Lincoln, 2021: 72-74)  
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از گذشته تا كنون وجـود داشـته اسـت و بـه دليـل       -daēnāتفاوت ديدگاه دربارة معني  
تـوان بـا    به ويژه در متـون اوسـتاي قـديم نمـي     -daēnāهاي مختلف  ها و نقش خويشكاري

جانبه و دقيق رسيد. براي مثـال هينتسـه نظـر     نام او به يك توافق همهقاطعيت دربارة معني 
پذيرد و نظرات گلـدنر و نيبـرگ را    با دو معناي جداگانه نمي -daēnāبارتولومه را دربارة دو 

داند.  تر مي در اوستا متقاعد كننده» بينش، ادراك«با معني مشخص  -daēnāمبني بر وجود يك 
(Hintze, 2007: 59) ه هينتسdaēnā- اسم معني از ريشة «شناسي نارتن  را بر طبق تحليل ريخت

سـاخته شـده و    -anā-همراه با پسوند اسم مونـث سـاز    dīداند كه از ريشة بالانده  مي» فعلي
است. او همچنين معتقد اسـت كـه در گاهـان ايـن واژه از     » بينش و ادراك«معني اصلي آن 

لِ واژه را در زبـان هنـدوايراني آغـازين بـه     تـوان معـاد   لحاظ وزني سه هجايي است و مـي 
اي در هنـد و   بازسازي كرد. با اين حال مطمئن نيست كـه چنـين واژه   -dʰaiH-ánā*صورت 

هيچ معادل ودايي نـدارد و بنـا بـه     -daēnāايراني آغازين وجود داشته است يا خير، زيرا كه 
جريـان  «ودايي به معنـي   -dhénāتواند با  نمي اوستايي -daēnāشناسي و معنايي  دلايل ريخت

   (Ibid: 58) كه دو هجايي است برابر باشد.» شير
، 48/4، 45/11هـاي   جز يسن دانند. به مي dīرا اسم مونث و از ريشة  -daēnāكلنز و پيرار 

هاي  اند در بقية بخش را براي اين واژه پذيرفته» آگاهي، فهم«كه معني  53/2و  51/21، 49/4
كلنز  (Kellens&Pirart 1990, II: 252)دانند.  مي» عقيدة مذهبي«را به معني  -daēnāاوستاي قديم 
بينـد،   مي« -daēnāكند:  را به سه حوزة معلوم، مجهول و سببي تقسيم مي -daēnāدامنة معنايي 

 (Kellens 1995: 51)» شود. شود و سبب ديده شدن مي ديده مي
cistā- صورت سنتي  عني آن اتفاق نظر ندارند. بهاي است كه پژوهشگران دربارة م نيز واژه

cistā- دانند، اما توصيفاتي كه از او در دين يشت شده اسـت   مي» علم و دانش«ايزدبانوي  را
و از » نشي، بدانش«را  -cistāكند. بارتولومه  معرفي مي» راه و سفر«به وضوح او را ايزدبانوي 

 ،فكـر «را  cisti-¹او همچنـين   (Bartholomae, 1904: 599)دانـد.   مي» آموزش دادن« kaēϑريشة 
 :Ibid)كند كه هر دو اسم مونث هستند.  معني مي» آموزه، آموزة ديني«را -²cisti » نشيدانش، ب

هايي از اوستاي نو در كنار  ارتباط دارد، زيرا در بخش -cistāرسد اين واژه با  به نظر مي (598
را صفت مفعولي  -cistāكلنز ) 11/16، يشت 19/39(براي مثال ونديداد  شوند. هم ستوده مي

مـورد  «و در مجمـوع بـه معنـاي     ta–و پسوند » توجه كردن، نشان دادن« citمونث از ريشة 
» شـهود، آگـاهي  «را  -cistā شناسي و معناي پيشنهادي قبلي كه  داند. او با رد ريشه مي» توجه

پسوندي ثانويه است كه هرگـز بـراي مشـتقات     ta–ايي كه گويد كه از آنج كند، مي معني مي
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باشـد. تنهـا   » ايده، شهود« -cistiتواند مشتق كم و بيش برابر با  نمي -cistāاوليه استفاده نشده، 
اي به صورت  توان اين تعبير قديمي را توجيه كرد اين است كه فرض كنيم واژه راهي كه مي

تبديل شده است، همانگونه  -cistāوجود داشته كه با حذف هجاي مياني به  cisti-tā*فرضي 
 (Kellens, 1994: 169)تقليـل يافتـه اسـت.     amәrәtātبا حذف هجاي مياني بـه   amәrәta-tātكه 

او معتقد است اسم ساده و غير مركب  .ترجمه كرده است» بينش و ادراك«را  -cistāشوارتز 
» فكر، تصـور، ادراك « -cittāتاي اسم بسيار رايج و خنثي ودايي به راحتي هم -cistāو مونث 

 يهـا  و شـكل  -cistāكند كـه   همچنين او به اين نكته اشاره مي (Schwartz, 2010: 434)است. 
 pairīباشند، بـراي مثـال    29 سني هاي متقابل وراثتاز ممكن است  ciϑ/citآن يعني متناظر 

ciϑīţ  وaipī ciϑīţ  اين يسن.  4در بند(Ibid: 430)  
 :Bartholomae, 1904)معني كـرده اسـت.   » دارندة دانش بسيار«را  -pouru.cistāبارتولومه 

كننـد.   معنـي مـي  » كسي كه بسـياري بـه او توجـه دارنـد    «را  -pouru.cistāكلنز و پيرار  (899
(Kellens&Pirart, 1990, II: 268)    نـام را تركيبـي دارنـدگي     كلنز با اين نظر كه تـا كنـون ايـن

كسـي كـه   «و در مجموع به معنـي  » شهود، ايده« -cistiو » بسيار« -pouru اند مركب از دانسته
 -cistāمخالف است. همانگونه كه پيش از اين نيز گفته شد، او » داراي قوه شهود بسيار است

 pouru.cistāابراين داند و بن مي ta–و پسوند » توجه كردن« citرا صفت مفعولي مونث از ريشه 
است كه جز اولـش در حالـت بـايي اسـت و      (tatpuruṣa)يك تركيب بسيار معمول وابسته 

او كه مـورد توجـه   «وابسته است به جز دوم كه خود صفت مفعولي گذشته است به معناي 
او كـه توسـط بسـياري    «را  -pouru.cistā) پيرار 116: 1386(كلنز، » بسياري (خدايان) است.

 -daēnā يزدبـانو از ا ينـدگ يبـه نما  اوبـدون شـك    كند و معتقد است معني مي» شدهشناخته 
دو  ني ـا پيونـد  يي پيشـگوي گو ،شود ايزدان پيشكش ميكه به  بايزن جوان ز كي، آنجاست

شوارتز  (Pirart, 2008: 70)در راه به سوي بينهايت است.  ،-daēnā، روان و فرد ةبخش جاودان
در نظر گرفته  »اديز نشيب يدارا«به عنوان  يبه طور سنت -pouru.cistā يبينام تركمعتقد است 
اسـت   تيواقع نيا لي، به دل-cistā يشناس ختياز ر يجدا تر، يميقد هاي جمهتر شده است.
 ـ  ،»اري/بسياريبس يدارا« ،دارند تيمالك حالت -pouruبا  گريد يها بيكه همه ترك  امطـابق ب
 ني ـاامـا   ).»شبـاهو  اريبس ـ«  -pouru.jīra(مقايسه كنيد بـا . »رايبس« -polHu* يينام هندواروپا

صـفت  ) باشد و نه (بـه قـول كلنـز)    صفت اياسم ( كي -cistāمستلزم آن است كه موضوع 
 رت،يبص ـ« -cisti، بـا  *-pourucistiدر اين مـورد انتظـار   است كه  نيا يمشكل ضمن .مفعولي
داند  يم -cisti يبرا يرعاديغ ينيگزيرا جا  -cistāرود. شوارتز به نقل از مايرهوفر  مي» ادراك
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آرا بـا مراجعـه بـه     كند يم يسعكند و  يترجمه م »تريبصبا  اريبس ار،يبس نشيبا ب«و آن را 
 »انگشت طول 10 يدارا« -daśāṅguláمانند  هندي باستان هاي با ذكر فرمكه  واكرناگل/دبرونر

اسـت،   i-stem- ةدوم نشـان دهنـد   هـا بخـش  ، كه در آن»داراي يك قاشق پر« -pūrṇadarváو 
شوارتز همچنين از شده است. نذكر  ti-stems- هيچ مثالي براي مشكل را برطرف كند، اگرچه

شـامل سـه   «  -trivitastá كنـد كـه   هانس پيتر اشميت استفاده مـي  پروفسورنقل قول شفاهي 
vítasti- « (طول يك وجب دسـت) دهـد  يارائـه م ـ  عنـوان نمونـه   بـه  را يـي ودا .(Schwartz, 

2010: 434)  
ما را به  -cistāو  -daēnāشناختي دو واژة  هاي كلنز، بررسي معنايي و ريشه جدا از ديدگاه

توان قرابتي ميـان آن دو   رساند. تنها مي نتيجة روشن و واضحي دربارة ارتباط آنها با هم نمي
كند. اما آنچه كلنز دربارة  يافت كه كمك زيادي به يافتن ارتباط مرموز و پيچيدة اين دو نمي

بـا حـوزة معنـايي مجهـول      -cistāباشـد.   گفته است درخور توجه مـي  -daēnā و -cistāمعني 
daēnā-  در ارتباط است. همانگونه كهdaēnā- »شود ديده مي« ،cistā-   مـورد توجـه قـرار    «نيـز

 -cistāو  -daēnāباط اما آنچه بيش از همه به نزديكي و ارت» شود. نشان داده مي«و يا » گيرد مي
  اشاره دارد خويشكاري و نقشي است كه اين دو در اوستا برعهده دارند. 

  
4 .daēnā-  وcistā- در متون گاهاني  

daēnā-   تر نيز بدان اشاره  هاي بسياري برعهده دارد. همانگونه كه پيش خويشكاري در گاهان
گفتمان، عمل، جامعه و «حوزة در آنها با چهار   -daēnāشد بندهايي در گاهان وجود دارد كه 

در » دين«در آنها با حوزة معنايي  -daēnāارتباط تنگاتنگ دارد، بر اين اساس » نهاد (سازمان)
سخن از ديني است كه در ميان ديگـر   44/11، 44/10هاي  . براي مثال در يسنارتباط است

ماعي و نهاد دين اشاره شده اسـت. در  هاي اجت ها بهترين است و در اين بندها به حوزه دين
سخن از ديني است كه از مرحله فرديت گذشته، صاحب نهاد شده، و در جامعه  53/1يسن 

» نيـك «ي ديـن زردشـتي صـاحب صـفت     شود. و بـا توجـه بـه هنجارهـا     آموزش داده مي
 است:  شده

vahištā īštiš srāuuī  #  zaraϑuštrahē 
spitāmahiiā yezī hōi  #  dāt̰ āiiaptā 
ašạ̄t̰ hacā ahurō  #  mazdā̊ yauuōi vīspāi.ā  #  huuaŋhәuuīm 
yaēcā hōi dabәn saš́әṇcā  #  daēnaiiā̊ vaŋhuiiā̊  #  uxδā  š́iiaoϑanācā (Y.53/1) 
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مزدا مطابق با اشـه آيفـت بهتـرين     بهترين نيروي زردشت شنيده خواهد شد، اگر اهوره«
دهنـد   كننـد و آمـوزش مـي    كه عمـل مـي   به او و به آناني هستي را براي هميشه به او بدهد.
 »سخنان و كارهاي دين نيك او را.

و  -daēnāهاي  و يكي از خويشكاري» دين«اي دو سويه ميان مفهوم  رسد رابطه به نظر مي
اخلاقيات، اي از  مجموعه» دين«وجود دارد. » راه«در متون اوستايي، يعني ارتباط با  -cistā نيز

 دهـد.  ها است كه راه سعادت و خوشبختي جاودانه را به انسان نشان مي  بيني جهان و باورها

 ودهـد   يرا نشان م ـ راهكند،  يم ميرا ترس راه »ينيد يآگاه« اي -daēnāايزدبانو  به نظر پيرار
 هـم ارزي  . اوكنـد  يم تيرود هدا يم گريجهان به جهان د نيكه از ا يپل يرا بر رو انرو
   (Pirart, 2012: 127). داند ي و بسيار رايج ميجهان ةاستعار كرا يراه با  نيد

daēnā-  كي ـو كـردار ن  كي ـگفتـار ن  ك،ي ـن ةشياندي، شتدزر ياخلاق ةگان با سههمچنين 
 ارتباط نزديك دارد:

yә̄ dāt̰ manō  #  vahiiō mazdā aš́iiascā 
huuō daēnąm  #  š́iiaoϑanācā vacaŋhācā 
ahiiā zaošә̣̄ṇg  #  uštiš varәnә̄ṇg hacaitē 
ϑβahmī xratā̊  #  apә̄mәm nanā aŋhat̰ (Y.48/4) 

[خـود را] بـا كـردار و     -daēnāكند، اي مـزدا! او   كه انديشة بهتر و بدتر را ارائه مي كسي«
كند، در پايان، اينجـا   هايش را دنبال مي ها و آرزوها، انتخاب كند]، او خواست گفتار [ارائه مي
  )54: 1396(ميرفخرايي، » تو خواهد بود. و آنجا در خرد

كـه   يدرحـال  ابـد، ي يبهبود م زياو ن -daēnāاگر انسان افكار و اعمال خود را بهبود بخشد، 
daēnā-خواهـد  شت است، بدخواهانه دزر يها كه افكار و كردارش برخلاف آموزه ي فردي

ن و نيز تعيين كننـدة  گاهان نوعي شاخص براي قضاوت اعمال انسا را در -daēnā بود. كولپه
سوي عدالت يـا   توان گفت كه مردم را به داند. از اين جهت مي واقعي سرنوشت آيندة او مي

به هيچ وجه خود قاضي نيست، اين كار تنهـا مخصـوص    -daēnāدهد.  محكوميت سوق مي
   (Colpe, 1981: 67)مزداست.  اهوره

 -uruuanدهنـد:   ينسـبت م ـ ديگري را نيز به انسان  »روحِ« -daēnāگاهاني به غير از متون 

ايـن  دارند. بر اسـاس   ي با يكديگرتنگاتنگ ونديپو ارتباط  -daēnāگاهان روان و  رد 2».روان«
ايـزدان و بـه ويـژه ديـدار     موبدان با  ييارويرو ،مراسم يزش رسد هدف از يبه نظر م متون،
هـا و هـدايا    ها و پيشـكش  نيايشنه تنها  موبداناساس، اين باشد. بر  مزدا در گرودمان اهوره
ها بـه   مسئول حمل سرودها و پيشكش» روان«فرستند و  خود را نيز به آنجا مي» روان«بلكه 
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در طول ايـن  » روان«هدايت و راهنمايي  -daēnāنزد ايزدان است. در اين ميان، خويشكاري 
شـود (يسـن    هدايت مي» خانة دروغ«از راه راست منحرف شود، به » روان«سفر است. اگر 

) و بنابراين هيچ ديداري با ايزدان نخواهد داشت. اما روان پرهيزكاران كه از 49/11و  46/11
هدايت شـده و سـپس بـه تنهـايي و بـدون       -daēnāاند با راهنمايي  راه راست منحرف نشده

 ) 49/10شود. (يسن  مزدا رسيده و در خانة او ساكن مي به نزد اهوره -daēnāهمراهي 

تـوان بـه عنـوان     يرا م ـ اوستاي قـديم  نييآ گويد آنگونه كه رضانيا مي ه طور خلاصه،ب
ر د .راهي دو سويه اسـت  يارتباط ةتصور كرد. منطق ايزدانو  موبدان نيب دو سويه يارتباط

از يك سو ايـزدان بـه محـل برگـزاري     قرار دارند.  ايزدان گريد ويو در س موبدانسر  كي
و  -daēnāو در سـوي ديگـر    فرسـتند  يم ـ موبـدان  يخـود را بـرا   موهباتو  نديآ يم مراسم
بـه   -daēnāكنند.  هاي خود را به ايزدان تقديم مي ها و پيشكش هاي موبدان هدايا، نيايش روان

 يبه مقصـد معرف ـ  انانتقال رو نيو همچن ايزدانها به  نيايشعنوان مسئول انتقال سرودها و 
 (Rezania, 2017: 241) شده است.

كنـد ارتبـاطي    مـي  -cistāاي شـبيه   در گاهان كه او را تا اندازه -daēnāاما مهمترين ويژگي 
 اسـت.  -paϑاسم  ،اوستاي قديمدر » راه و مسير« يبرا واژه نيتر جيرادارد. » راه«است كه با 

در متـون   بيانگر مسير آييني ميـان نياشـگران و ايـزدان اسـت.    » راه« -aduuanپس از آن واژة 
. 53/2و  51/13، 34/13هاي  آمده است: يسن» راه«همراه با  -daēnāاوستاي قديم سه بار نام 

در اوسـتاي نـو نشـان دادن راه و هـدايت و      -daēnāهاي  از آنجايي كه يكي از خويشكاري
در اوستاي  -daēnāو » راه«آيي  رسد كه با هم نظر مي راهنمايي روان به جهان متعالي است، به

 آمده است:  34/13قديم هم به اين خويشكاري او اشاره دارد. در يسن 
tә̄m aduuānәm ahurā  #  yә̄m mōi mraoš vaŋhә̄uš manaŋhō 
daēnā̊ saoš́iiaṇtąm  #  yā hū.karәtā ašạ̄cīt̰ uruuāxšạt̰  (Y.34/13) 

ن انديشـة نيـك اسـت، [راه]    نشان بده به ما] آن راه را، اي اهوره! كه به من گفتي از آ«[
» شـوند.  ها همـراه بـا اشـه رهسـپار مـي      هاي سوشيانت-daēnāنيك ساخته، كه در امتداد آن 

(Humbach, 1991, I: 142)   
حركـت نيسـت، بلكـه     ثابـت و بـي    -daēnāتوان استنباط كرد كـه   از اين بند گاهاني مي

ركت و پويايي و راهنمايي و كه ح -cistāپوياست و در حركت بدين معني كه با ويژگي مهم 
سوشيانت است كه همـراه   -daēnāسخن از  34/13هدايت است در يك راستاست. در يسن 

  شوند. با اشه از راه نيك ساختة انديشة نيك به سوي جهان متعالي رهسپار مي
tā drәguuatō marәdaitī  #  daēnā әrәzāuš haiϑīm 
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yehiiā uruuā xraodaitī  #  cinuuatō pәrәtā̊ ākā̊ 
xvāiš š́iiaoϑanāiš hizuuascā  #  ašạhiiā nąsuuā̊ paϑō (Y.51/13) 

دروند حقيقت [راه] راست را از دست خواهد داد. روانش در برابر  -daēnāبدين ترتيب «
پل چينود هراسان خواهد شد. زيرا به سبب كارهـايش و [سـخنان] زبـانش، از راه راسـتي     

  )48: 1393(ميرفخرايي، » منحرف شده است.
daēnā- ها، گفتار و كردار او بستگي دارد، اگر خوب را برگزيند  هر فرد به انديشهdaēnā- 

او نيز بد خواهد شـد و او را از راه   -daēnāاو نيز خوب خواهد بود، اما اگر شر را برگزيند ، 
كند. تنها در هنگام رسيدن به پل چينود است كـه روان هـر فـرد شـكل      راست منحرف مي

هاي فرد در طـول   هر فرد وابسته به گزينش -daēnāپس  3خود را خواهد ديد. -daēnāواقعي 
  به بيراهه رهنمون شود:» نيك ساختة انديشة نيك«تواند او را از راه  يزندگي اوست و م

at̰cā.hōi scaṇtū manaŋhā  #  uxδāiš š́iiaoϑanāišcā 
xšṇūm mazdā̊ vahmāi ā  #  fraorәt̰ yasnąscā 
kauuacā vīštāspō  #  zaraϑuštriš spitāmō  #  fәrašạoštrascā 
dā̊ŋhō әrәzūš paϑō  #  yąm daēnąm ahurō  #  saoš́iiaṇtō dadāt̰ (Y.53/2) 

كـردار   گفتار و شه،ي، خود را با اندشوشترو فردشتي زر سپيتمة وي ويشتاسپ،ك اربگذ«
هاي راسـت پيشـكش    [دنبال كن] راه او كنند. شيستا يمزدا برا يو فداكار خشنوديوقف 

  (Humbach, 1991, I: 192)» ئي كه اهوره از آن سوشيانت قرار داد.daēnāرا، [پيروي كن] از 
را  درست پيشـكش كند راه  يرا وادار م فرداست كه  نتسوشيا ي-daēnā نياو سرانجام 

  سازد.  »خشنود«او را  و كند »ستايش« مزدا را ، اهورهدنبال كند
بــه كــار رفتــه اســت. آخــرين گــاه،  -pouru.cistāتنهــا در نــام تركيبــي  -cistāدر گاهــان 

، كوچكترين دختر زردشـت  -pouru.cistāرسد كه سرود ازدواج  نظر مي وهيشتوئيشتي گاه، به
در  3بـه جـز بنـد     -daēnā نيـز آمـده اسـت.    13/139در يشت  53نام او به جز يسن است. 

تمايـل بـه    -daēnāكلنز معتقد است كه واژة تكرار شده است.  53يسن  5و  4، 2، 1بندهاي 
 21و  19، 17، 51/13، يسـن  11و  9، 6- 49/4 دارد. اين واژه در يسن» 4منطقة دئنا«تشكيل 
بر اين اساس او به اين نتيجـه   (Kellens, 2013: 73)تكرار شده است.  5و  4، 2، 53/1و يسن 

است نـه چيـز    -daēnāهمان  -pouru.cistāنيز منظور از  53رسيده است كه در بند سوم يسن 
  (Ibid: 79)ديگر. 

 آمده است: 53در بند سوم يسن 

tә̄mcā tū pourucistā  #  haēcat̰.aspānā 
spitāmī yeziuuī dugәdrąm  #  zaraϑuštrahē 
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vaŋhә̄uš paitiiāstә̄m manaŋhō  #  ašạhiiā mazdā̊scā  #  taibiiō dāt̰ sarәm 
aϑā hә̄m fәrašụuā ϑβā xraϑβā  #  spә̄ništā ārmatōiš  #  hudānuuarәšụuā (Y.53/3) 

هئچت اسپانه سپيتامي، جـوانترين   pouru.cistāمادي)] را، تو اي اينچنين [نيكوكاري (دا«
در ميان دختران زردشت، [زردشت] مطابق با انديشة نيك، اشه و مـزدا قـرار داد بـراي تـو     
[چون] سرپناهي. پس با خرد خود مشورت كن (همپرسگي كن)، انتخاب كن بـا [همسـر]   

   (Humbach, 1991, I: 192)» ي.بخشنده، [او كه] سپندترين [است] مطابق با آرمئيت
همانگونه كه اشاره شد، آخرين يسن گاهان سـرود ازدواج اسـت، ازدواج كـوچكترين    
دختر زردشت با دامادي كه نامش در اين يسن نيامده است. يافتن روابط معنـادار در يسـن   

 اننام قهرم ـآنگونه كه كلنز معتقد است هاي نحوي بسيار سخت است.  به دليل دشواري 53
كـه   يكس ـ خويشكاري است كه به وضوح از گاهاني، تنها نام خاص -pouru.cistā، 53يسن 

» او كه محل توجـه بسـيار كسـان اسـت.    « شده است: يالگوبردار نام منسوب به اوستآن 
(Kellens, 2013: 79)  بنابراين cistā- و با » مورد توجه بسياري از ايزدان است«با توجه به نامش
داند، بنابراين در اين يسـن   مي -daēnā» خود ديگر«را  -cistāن نكته كه كلنز در نظر گرفتن اي

daēnā- .سراينده از دختران در  53/5در يسن  5نامي دارد كه به قدرت اغواگري او اشاره دارد
از ديگري پيشي گيرد، كه اين براي » راستي«هر كدام از آنها در خواهد كه  آستانة ازدواج مي
هـاي  -daēnāخواهد كه اين را بـه ذهـن بسـپارند و بـا      اهد بود و از آنها ميآنها سودمند خو

  بپذيريد.   خود
به اين نتيجه  53كلنز همچنين با توجه به توصيفات كم و بيش اغواگرانة بند هفتم يسن 

كه همچون پيشـكش جنسـي بـه     ،هانيگا ةدختران جوان حلقرسيده است كه در بند پنجم 
 ,Kellens) .باشـند  مـي  پرستندگان در مراسم پرسـتش  هاي-daēnāنماد شوند،  ايزدان ارائه مي

او اين يسن را كه بنا به نظر او تنها متن اوستاي قديم است كـه در آن توصـيفات    (39 :1995
داند. شوهران در اين مراسم ايزدان مذكرند كه  مي» ازدواج آييني«اغواگرانه به كار رفته است 

انـد و دوشـيزگان تجسـم مفـاهيم      ة گاهان فرا خوانـده شـده  براي آميزش با دوشيزگان حلق
هاي پرستندگان هستند. نمونة اصلي اين دوشيزگان در اين مـتن  -daēnāانتزاعي و آييني و يا 

pouru.cistā-   .اسـت(Kellens, 1994: 170)          در ادامـه او بـا توجـه بـه معنـايي كـه بـراي نـام
pouru.cistā- رسـد   ، به اين نتيجه مـي »بسياري [ايزدان] استآنكه محل توجه «دهد،  ارائه مي

كه بيهوده نيست كه عروس يك ازدواج آييني نامي دارد كه بر قـدرت اغـواگري او دلالـت    
   (Ibid: 171)دارد و نام او بواسطة خويشكاري او برايش انتخاب شده است. 
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و » غيـر عـادي  «، »آور تعجـب «بويس سخت با اين ديدگاه كلنز مخـالف اسـت و آن را   
داند تـا   داند و اين مطالب را به طنز و شوخي بيشتر شبيه مي كلنز مي» هاي حاصل خيالبافي«

) با وجود اينكه نظرية كلنز مخالفان سرسختي دارد، 181- 180: 1386مطلبي جدي. (بويس، 
كلنز در هيچ كـدوم   6دانند. اما در اين ميان هستند پژوهشگراني كه نظرية او را قابل دفاع مي

كند به اين پرسش پاسخ نداده است كه  از مكتوبات خود كه در آنها اين ديدگاه را مطرح مي
ي پرستندگان هستند با ايزدان پيوند نمادين برقرار -daēnāچگونه زنان جوان قبيله كه نمايندة 

ر كنـار معنـي   رسـد كلنـز د   گويد. به نظر مـي  باره چيزي به ما نمي در اين 53كنند؟ يسن  مي
 -daēnāپيشنهاد داده و بنا به برداشتي كه از نقش و خويشكاري  -pouru.cistāاي كه براي  تازه

او  7كنـد.  هاي اغواگرانة او تاكيـد مـي   در ذهن پرورانده است بر ويژگي 2درهادخت نسك 
pouru.cistā-  را همانdaēnā- داند و  ميdaēnā-  ي دوشيزة جـوان و زيبـاي   2در هادخت نسك

هاي اغواگرانه دارد و به دنبال ازدواج با روان فرد درگذشته است.  است كه از نظر او ويژگي
اما اگر بپذيرم زردشت سرايندة گاهان است، شايد او خواسته است با پاياني خوش كه همانا 

است سرايش گاهان را به پايان رسـاند   -pouru.cistāترين دخترش،  كوچك» پيوند زناشويي«
  ز ديگر. و نه چي

 يشتدزر يا گونه مراسم پرستش را در طول موبد ستايشگر انرو يجنس ونديپكانترا نيز 
نـو را بـه    يكـه روز  داند، مي »دم دهيسپ«با دخترش  »آسمان« ازدواج ييهندواروپا ةاز افسان
كـه   ،اسـت  -daēnāدختـرش  مـزدا بـا    هاهـور ميان  اين ازدواج ،53يسن آورد. در  يارمغان م

 8توسـط كلنـز آشـكار شـده اسـت.      شيسالها پ [daēnā] آن» دم سپيده«مرتبط با  يها يژگيو
، -pouru.cistāبا دختـر خـود    ،مراسم پرستش مزدا در هنقش اهور بر عهده گرفتن شت بادزر
كند. از  يم دايپ يدسترس ايزدانبه جهان  بيترت نيكند و بد يازدواج م ،-daēnā »گريدخود «
 وانكند و ر يشت عمل مدكند، مانند زر يرا برگزار مپرستش كه مراسم موبدي رو، هر  نيا

مـزدا   اهـوره  [همپرسـگي]  شـود و بـه   يمتحـد م ـ  -daēnāبـا   53خواندن يسـن  او در هنگام 
   (Cantera, 2016: 71)رسد. مي

اما به اين فرضية كانترا نيز ايراداتي وارد است. نخست اينكه ادعاي كانترا بر اساس ايـن  
خـداي  «بـا  » دم سـپيده «هـاي هنـدواروپايي ازدواج    شكل گرفته است كه در اسطورهنظريه 

مرسوم است. كانترا دو موضوع كاملاً متفاوت را با هـم مقايسـه كـرده اسـت، او     » خورشيد
پندارد كه اين قياس  يكسان مي هندواروپايي هاي مزدا را با خداي خورشيد در اسطوره اهوره

را » دم سـپيده « بـا   -daēnāاگر فرضية كلنز مبني بر ارتبـاط   به هيچ روي درست نيست. حتي
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بدانيم، باز هم اين مقايسه نادرست اسـت، زيـرا دو    -daēnā» خود ديگر«را  -cistāبپذيريم و 
 53/3اند. ايراد دوم ايـن اسـت كـه در يسـن      موضوع متفاوت با هم مورد قياس قرار گرفته

رسد كه كانترا در  مزدا نشده است. به نظر مي در همپرسگي با اهوره -daēnāاي به نقش  اشاره
كه در اين » خرد«به اشتباه افتاده و به جاي همپرسگي با  53ترجمة خود از اين بند از يسن 

 را جايگزين كرده است. در هيچ كدام از بنـدهاي  -daēnāبند بدان اشاره شده، همپرسگي با 

  9اشاره نشده است. -daēnāا نيز به همپرسگي ب 53ديگر يسن 
  
5 . Daēnā-  وcistā- در اوستاي نو  

است. آرمئيتي مادر اشي، سروش، رشن  -daēnāمزدا پدر و آرمئيتي مادر  در اوستاي نو اهوره
است و سروش، مهر و رشن  -daēnā) بنابراين اشي خواهر 17/16باشد. (يشت  و مهر نيز مي

 اختصـاص دارد.  -cistāو ايـزد بـانو    و چهارم هـر مـاه بـه او    ستيروز ببرادران او هستند. 
كـار   در اوستاي نـو بـه   -daēnā) صفتي كه بيشترين بار براي توصيف 2/24و  1/24(سيروزه 

او بـه مـزدا    ين ـييعبادت آ اي هسنيكه  يشخص -daēnā يعني، است -māzdaiiasniرفته، صفت 
است، اما به سـتايش و   -daēnāآور نام . يشت شانزدهم اوستا، دين يشت، ياداختصاص دارد

 داند كه در آن متن سيروزه ميرا در  يناهنجار نيا ليدلاختصاص دارد. پيرار  -cistāپرستش 
بـه روز بيسـت و چهـارم مـاه      هم در كنار -cistāو  -daēnā، روز ماه يس يالگوها بر اساس

در  -daēnāبرخلاف بيشتر پژوهشگران بويس معتقد است  (Pirart, 2006: 44)اختصاص دارند. 
ه تا جايي كـه يشـتي كـه بـه او     ان گرفتممرد ياخلاق يرا به عنوان راهنما -cistāي جا اوستا

بويس هيچ دليلي بـراي   (Boyce, 1996, I: 62)ناميده شده است. » دين يشت«اختصاص دارد 
زماني و به چـه صـورت واگـذاري     اين ادعاي خود ارائه نداده و مشخص نكرده كه از چه

  فته است.صورت پذير -daēnāبه  -cistāهاي  خويشكاري
در اوستاي نو نقش او در دنياي پـس از مـرگ و هـدايت     -daēnāمهمترين خويشكاري 

و  -daēnāهايي كه در اوستاي نو بـه توصـيف    روان فرد درگذشته به جهان ديگر است. متن
پردازند فصـل دوم هادخـت نسـك،     فرد درگذشته مي نقش او در هدايت و راهنمايي روان

باشـند. در   مي 65- 53و فرگرد هشتم ويشتاسپ يشت بندهاي  32- 27بندهاي  19ونديداد 
اي است جوان و زيبا و خوشـبو، سـخن از    كه دوشيزه -daēnāنيز به جاي  3هادخت نسك 

  فرد بدكردار است.  -daēnāاي است زشت و گندبو كه نمايانگر  عجوزه



  81  و ديگران) فهيمه شفيعي محمدآبادي( ... دئنا بررسي جايگاه و خويشكاري

 

، 16، سـروش يشـت بنـد    126در مهريشت بند  -cistā در اوستاي نو به جز دين يشت، 
و  1/24هـاي   و سـيروزه  2/8و  1/8هـاي   ، نيايش25/5و  22/24هاي  ، يسن19/39ونديداد 

كـار رفتـه اسـت     به -cistāآمده است. مهمترين صفتي كه در اوستاي نو براي توصيف  2/24
razištā- »فت ايزد رشن نيز هست. صفت است كه ص» ترين راستrazištā- »بـا  » تـرين  راست

» راه راسـت «اينكـه از  تـوان بـدون    ياو م ـ انجمـن  درنيز سازگار است؛  -cistāخويشكاري 
 -daēnāدر اوستاي نو ذكر شـد،   -cistāدر همة شواهدي كه از  .ديبه مقصد رس منحرف شد

māzdaiiasnī-  نيز در كنارcistā- شود.  ستوده مي  
روشني خويشكاري او را  با صفاتي توصيف شده كه به -dēn yašt ،cistāدر نخستين بند از 

 بيان كرده است:
razištąm cistąm mazdaδātąm ašạonīm yazamaide 
hupaϑmainiiąm huaiβitacinąm 
nimarәzištąm barat̰.zaoϑrąm 
ašạonīm hunarauuaitīm frasrūtąm 
āsu.kairiiąm mošụ.kairiiąm 
huuāiiaonąm huuāiiaozdąm 
yąm vaŋuhīm daēnąm māzdaiiasnīm (Yt.16/1) 

ستاييم. نشان دهندة راه نيك را، نشان دهندة  ترين مزدا آفريده پاك را مي چيستا راست«  
گذرگاه نيك را، بهترين عمل را، آورندة زوهر را، پاك، كارآمد، نامدار، تند كردار، تند كنش، 

 » نيك مزديسنا را. ده را، نيك مبارزه كننده را، دئنابه مقصد نيك رسانن
در هـدايت و راهنمـايي از طريـق     -cistāنخستين بند از يشت شانزدهم بر نقش ايزدبانو 

كند و بـه همـين دليـل اسـت كـه او را       تاكيد مي» نشان دادن راه نيك و گذرگاه نيك«نشان 
هـايي   بـا ويژگـي   -cistāين يشـت نيـز   خوانند. در بندهاي بعدي ا مي» راه و سفر«ايزدبانوي 

 يشناخت شهير يمعنا كنند. شود كه هر چه بيشتر بر اين خويشكاري او تاكيد مي توصيف مي
 تي ـدر نها راي ـ، زاسـت مـرتبط   خويشكاري اوبا  ديبا زين 10»توجه كردن، نشان دادن« اونام 
بـه   دياست كه با ليدل نيكنند، به هم يروياز رهبران پ ديبا كنند او را ستايش ميكه  يكسان

موهباتي درخواسـت   -cistā) علاوه بر اين از 3- 16/2(يشت  داشته باشند. ياديآنها توجه ز
 طيدر شـرا  ژهي ـبـه و  يينـا يو ب ييشنوا ،قدرت راه رفتن ؛دارد ازين هابه آنشود كه مسافر  مي

راهنمـايي و  آمده است، اين » دين يشت«) بنا به آنچه در 16/9آب و هوايي. (يشت سخت 
در اوسـتاي   -daēnāهاي دنيوي و مادي اشاره دارد و با خويشـكاري   هدايت تنها به مناسبت
اي در هدايت و راهنمايي روان به دنياي  در آنها نقش برجسته -daēnāقديم و اوستاي نو كه 
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و  -cistāديگر دارد متفاوت است. اما بنونيست و رنو با توجه به يشت اختصـاص يافتـه بـه    
بـه   ،-cistāكـه    انـد  شود بـه ايـن نتيجـه رسـيده     ناميده مي» دين يشت«نكه اين يشت با نام اي

، كـه ايـن اسـتدلال    كنـد  يم ـ ييراهنمـا  مانشانيا ريمؤمنان را در مس مناسبت نام اين يشت،
   (Benveniste&Renou, 1934: 63) 11تواند درست باشد. نمي

دين يشت حاوي نكتة مهم ديگري نيـز هسـت، بـه دنبـال      اما بخش پاياني بند نخست
 ”yąm vanŋuhīm daēnąm māzdaiiasnīm “ شـود عبـارت:     مـي  -cistāتوصيفاتي كه از ايزدبانو 

»daēnā- آمده است. درست مانند اينكه اين عبارت پايـاني تفسـير توصـيفات    » نيك مزديسنا
اند و همة توصيفاتي كـه بـراي    همتراز و همانند پنداشته شده -cistāو  -daēnāپيشين است و 

cistā-  آورده شده است در حقيقت به توصيفdaēnā- بنونيسـت و رنـو بـا     اند. امـا  پرداخته
 16/1كنند اما چهار واژة آخري يشـت   اشاره مي -cistāبا  -daēnāوجود اينكه بارها به ارتباط 

  (Ibid)پذيرند.  نمي ācist-و  ānēda-ي دانستن عنوان تاويل و تفسيري براي يك را به
اشاره دارد، اين است كـه هـر دو در حلقـة     -daēnāو  -cistāنكتة ديگري كه بر همانندي 

 -daēnāنيز هست. نـام   -daēnāايزد مهر برادر  17/16ياران ايزد مهر قرار دارند. بر پاية يشت 
مهر يشت آمده است.  126تنها در بند  -cistāمهر يشت و  117و  92، 68، 64، 2در بندهاي 

هايش  راه -daēnāراند و  مهريشت آمده است كه اشي نيك گردونة ايزد مهر را مي 68در بند 
  كند: را براي خوب رفتن هموار مي

…yeŋ́he vāšә̣m hangrәβnāiti 
ašịš vaŋuhi yā bәrәzaiti 
yeŋ́he daēna māzdaiiasniš 
xvīte paϑō rāδaiti (Yt.10/68) 

  » كند. هايش را براي خوب رفتن هموار مي  آنكه [مهر كه] دئنا مزديسنا راه«...
در ديـن يشـت،    ācist-همانند است. او نيز همانند  ācist-با  ānēda-در اينجا خويشكاري 

در سـمت   ācist-مهريشـت، ايزدبـانو    126كند. در بنـد   را براي گذر نيك هموار مي» ها راه«
  تازد: چپ گردونة ايزد مهر مي

…āat̰ hē hāuuōiia arәδe 
vazaite razištąm cistąm 
barat̰.zaoϑrąm ašạonīm 
spaēta vastrā̊ vaŋhaiti 
spaēta daēnaiiā̊ māzdaiiasnōiš upamanәm (Yt.10/126) 
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جامـة  ترين، آورندة زوهر، مقدس، سپيد، پوشيده در  در سمت چپ او چيستا راست«... 
  » مزديسنا. اوپمنة دئنا سپيد،

 ā māzdaiiasnīnēda-بـراي   upamana-عنـوان   ، بهācist-مهريشت،  126در بخش پاياني بند 
گرشـويچ  چيسـت؟   upamana-آيد كه معنـي   مشخص شده است. حال اين پرسش پيش مي

mәupaman šiōzdaiiasnām ā̊naiiēda  (شبيه) را همانند-ānēda  مزديسنا معني كرده است. با اين
 بـدل   “ ”daēnąm māzdaiiasnīmاستدلال كه در بخش آخر نخستين بنـد از يشـت شـانزدهم   

“razištąm cistąm”   16/1بـا مقايسـة يشـت    گرشـويچ  است. از نظـر (daēnā=cistā)   و يشـت
10/126(cistā=daēnaiiå upamana-) توان به اين نتيجه رسيد كـه   ميupamana-  توانـد بـه    مـي

 daēnāكسـي كـه شـبيه    « daēnaiiā̊ upamanәmباشد. در عبارت  مي» همزاد، خود ديگر«معني 
اسـت، همـانطور كـه    » شـباهت « -upamana* اسـم مـذكر از اسـم خنثـي      -upamana» است

 āاست كه   upamānaويندشمان پيش از اين حدس زده بود، معادل اين واژه در سنسكريت 

و غيره.  -dәmana-, paitištana- uštana هاي  ه كوتاه شده است همانند واژn در اوستايي پيش از 
(Gershevitch, 1959: 167)  

هنـوز هـم    upamana-با وجود تلاش گرشويچ براي يـافتن معنـاي مناسـب بـراي واژة     
توان با اطمينان دربارة معني اين واژه نظر قاطعي بيان داشت. شواهد اوستايي كافي براي  نمي

معني مناسب براي اين واژه وجود ندارد و آنچه گفته شده است بر اسـاس حـدس و   يافتن 
  12گمان است.

و فرگـرد هشـتم ويشتاسـپ يشـت      32- 27بنـدهاي   19، ونديداد 2در هادخت نسك 
ايزدبانويي تجسم يافتـه اسـت كـه مسـئول هـدايت روان فـرد در        -daēnā  65- 53بندهاي 

 19ونديداد  30و نيز بند  2هادخت نسك  9ر بند گذشتة پرهيزكار به جهان متعالي است. د
كند. در  اي زيبا و جوان معرفي مي اشاره شده است و او را دوشيزه -daēnāبه زيبايي ظاهري 

 vastrā̊و» سـپيد « spaētaمهريشت آمده است، يعني  126اوستا به غير از دو صفتي كه در بند 

vaŋhaiti spaēta »از خصوصيات ظاهري  ،»پوشيده در جامة سپيدcistā-  .سخني در ميان نيست
دهد  اي روشن و درخشان به او مي چهره» پوشيده بودن در جامة سپيد«و » سپيدي«اشاره به 

بـا آن توصـيف شـده     -daēnāكند. يكي از صفاتي كه  شبيه و مانند مي» دم سپيده«كه او را به 
) اشاره به 2/9باشد. (هادخت نسك  مي» سفيد بازو، داراي بازوي سفيد« -auruša.bāzuاست 

نشـان از ارتبـاط ايـن دو بـا     » در جامة سپيد -cistāپوشيده بودن «و » -daēnāسپيدي بازوان «
دم بــر روان فــرد پرهيزكــار  همزمــان بــا ســپيده -daēnāدم و نــور و روشــنايي دارد.  ســپيده
   شود. مي  پديدار
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) در -daēnā(همزاد  -cistāبا ايزد مهر و اينكه او همراه با  -daēnā ارتباط با توجه به پيراس 
مهر كه با خورشـيد   ة ايزدجنب نياو را بر اساس ا ديسف يبازوها حلقة ياران مهر قرار دارند،

هادخـت  در  -daēnā پديـداري كه  كند مي ريتفسو بخشندگي خورشيد ارتباط دارد، اينگونه 
، دم پـس از مـرگ   در سومين سپيدهاو  ةكنند رهيخ ييبايمصادف است با ظهور ز 2/9نسك 
كـه   نـد يب يم ـ انرو يينـة آهمچـون  را  بـا يبازو و ز ديسف دوشيزة كارزيپره انكه رو يهنگام

ه كـرد نقل  چيگرشوپيراس همچنين از  (Piras, 2003: 347) .زميني اوست رفتار ةمنعكس كنند
دم برابـر اسـت.    نور سـپيده نخستين پرتوهاي  اباصيل  ييبايز ي،شتددر فرهنگ زر است كه

(Piras, 2003: 345)  
daēnā- وان فــرد پرهيزكــار درگذشــته دم ســومين شــب پــس از مــرگ بــر ر در ســپيده

 شود: مي  پديدار
ϑritiiā̊ xšapō ϑraošta viiusą̇ saδaiieiti 
yō narš ašaonō uruua uruuarāhuca paiti 
baoiδišca vīdiδārәmnō saδaiieiti 
ā dim vātō upa.vāuuō saδaiieiti 
rapiϑβitarat̰ haca naēmāt̰ 
rapiϑβitaraēibiiō haca naēmaēibiiō 
hubaoiδiš hubaoiδitarō aniiaēibiiō vātaēibiiō (HN.2/7) 

كند و  زماني كه سومين شب روشن شود، روان مرد پرهيزكار احساس روشن شدن مي«
رسد كـه   شود. به نظرش مي هاي خوش گذرانده مي كند كه از ميان گلها و بوي احساس مي

ترين نيمه، بـر او وزان اسـت، خوشـبو، خوشـبوتر از ديگـر       بادي از نيمة جنوبي، از جنوبي
  )62: 1386(ميرفخرايي، » بادها.

دم سومين شب، در همان هنگام كه [ايزد] مهـر   سپيده«در  -daēnāنيز  19/28در ونديداد 
هايي دارند كه  ويژگي -cistāو هم  -daēnāهم » گردد. رود، بر روان پديدار مي ها بالا مي از كوه

بـا توجـه بـه    كند. پيراس  ودايي نزديك مي» دم يا شفق قطبي الهة سپيده« -uṣắsاين دو را به 
روزانـه او از   ةروزمندانيدر سفر پ هرهمراهان م با كهدمِ مهر  ايزدان سپيدهگروه  حضور او در

 تيواقع كرا ي -daēnā »يشفق قطب«شود، نماد  يم، از شرق به غرب شروع هراكوه  يها قله
   (Piras, 2003: 345)داند.  مي اثبات شده

ودايـي   -uṣắsكه او را با  ستين -daēnā ويژگيتنها  ياهر صبحگاهاما كلنز معتقد است ظ
 و  -daēnā ويرسـازي در اصـطلاحات و تص  يواضح و قابل توجهتشابهات . كند همانند مي

uṣắs- هماو معتقد است . وجود دارد  uṣắs-  هـم   ودايـي وdaēnā-    ارتبـاط  » راه«اوسـتايي بـا
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را » ردنتوجـه ك ـ « cit شهيرهمچنين  است. -daēnāخويشكاري جنبه جزء آشكار  نيا دارند.
داند. او در پايان به اين موضوع اشاره  مي [ودايي] دم دهيسپ يدر سرودها ينقش اساس ايفاگر
هـاي   ، بـا جـذابيت  هر دو به صورت دختران جـوان  -daēnāو  ي وداييشفق قطبكند كه  مي

 (Kellens, 1994: 168-170) 13.شوند ينشان داده م اغواگرانه

» راه«ودايـي بـا    -uṣẳsهماننـد   -cistāو هم  -daēnāتر نيز گفته شد، هم  همانگونه كه پيش
 بنا به نظـر او  كند كه كلنز در بخش دوم فرضية خود به استدلال رنو استناد ميارتباط دارند. 

كلنـز بـا در نظـر     .داردودايي  »دم دهيسپ« يدر سرودها ينقش اساس »ردنتوجه ك« cit ةشير
–و پسوند » توجه كردن، توجه نشان دادن« citرا از ريشة  -cistāگرفتن اين همانندي و اينكه 

ta- ةرابط ـ گيـرد كـه   ، نتيجه مـي داند مي» كسي كه مورد توجه است«به معني   و در مجموع 
كلنـز   اسـت.  توجيهقابل  يبه راحت »دنيد« تيواقعاوستايي با  -cistāودايي و  -uṣắs ياحتمال

و  دني ـد ياو را بـرا  ييكه توانا يلي، تمثداند مي -daēnā براي »14كنايينام « را -cistāهمچنين 
نشـان دادن و ديـده   «او با توجـه بـه ويژگـي     (Kellens, 1994: 169) .دهد يشدن نشان م دهيد

نه تنها با نام خود به  ب،يترت نيبه همنيز   -daēnāرسد كه  ودايي به اين نتيجه مي -uṣắs» شدن
 و و چنـد جانبـه   عميـق  ةرابط كيشود، بلكه  يم فيتعر »ينيروشن ب« يبرا يتيعنوان ظرف

   (Kellens, 1995: 51) كند. يحفظ م »دنيد« فعلبا  ،يو سبب جهول، ممعلومهمزمان 
روان فرد درگذشته كم كم نيروهاي از دست رفتة خـود را بـاز    2/7طبق هادخت نسك 

بازگشته و او توانايي استشمام دارد و مهمترين نيروي  baoδahيابد، ادراك حسي او يعني  مي
گردد. در هادخت  دم آهسته آهسته به او باز مي او يعني توانايي ديدن به سبب سر زدن سپيده

بيند. در بنـد پـانزدهم او بـا راهنمـايي و      خود را مي -daēnāروان مرد پرهيزكار  2/10نسك 
 دهي ـد سـبب  و شود يم دهيد ند،يب يم -daēnāرسد.  آغاز مي هاي بي به روشني -daēnāهدايت 
خـود   پيرامـون  درگذشته از جهـان  فرد است كه روان يزيو تنها چ نياولاو شود.  يشدن م

 ، راه را ببينـد و كند يم تيكه هداي روان شود سبب ميو  دهد نشان ميراه را  -daēnā. نديب يم
مـزدا برسـد را    شايسـتگي روانـي كـه قـرار اسـت بـه ديـدار اهـوره         رشيچشمگ ييبايبا ز
  دهد. مي  نشان

  
  گيري . نتيجه6

را تـوان بخـش نخسـت فرضـية ايـن پـژوهش        با توجه با آنچه بدان پرداخته شد، تنها مـي 
وجود دارد  -cistāو  -daēnāهايي ميان  ها و همانندي پذيرفت. بر اساس متون اوستايي شباهت
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پنداشـت، تنهـا    -daēnā» همزاد«و يا » خود ديگر«را  -cistāتوان تا آنجا پيش رفت كه  اما نمي
در گاهان  -daēnāهاي ها با هم همپوشاني دارند. يكي از خويشكار اين دو از نظر خويشكاري

و يكــي از » ديــن«اي دو ســويه ميــان مفهــوم  رابطــهدارد. » ديــن«رتبــاطي اســت كــه بــا ا
متون  وجود دارد.» راه«در متون اوستايي، يعني ارتباط با  -cistā و نيز -daēnāهاي  خويشكاري

مـزدا در   ايزدان و به ويژه ديـدار اهـوره  موبدان با  ييارويرو مراسم يزش را هدف از گاهاني
» روان«ها و هدايا بلكـه   ها و پيشكش نيايشنه تنها  موبداناساس، اين بر  .دانند گرودمان مي

مسئول حمل سرودها و آنها به نزد ايزدان اسـت. در  » روان«فرستند و  خود را نيز به آنجا مي
در طول اين سفر اسـت. در ديـن   » روان«هدايت و راهنمايي  -daēnāاين ميان، خويشكاري 

در اوسـتا، شـاهدي مبنـي بـر     هدايت و راهنمايي مسافران است. اما  مسئول -cistāيشت نيز 
  در مسائل ديني وجود ندارد. ācist-نقش رهبري و هدايت 

هم در گاهان و هم در اوستاي نو با مرگ و راهنمـايي روان در   -cistā- ،daēnāبر خلاف 
 ك،ي ـن ةش ـياندي، شتدزر ياخلاق ةگان با سههمچنين  -daēnā جهان پس از مرگ ارتباط دارد.

اگر انسان افكار و اعمـال خـود را بهبـود بخشـد،     در ارتباط است.  كيو كردار ن كيگفتار ن
daēnā- كـه   يدرحال ابد،ي يبهبود م زياو نdaēnā- كـه افكـار و كـردارش بـرخلاف      ي فـردي
نقشي در مسائل اخلاقـي انسـان    -cistāخواهد بود. اما شت است، بدخواهانه دزر يها آموزه

گيرد، بنابراين اگر  هاي فرد در زندگي شكل مي بر اساس گزينش ānēda-كه  از آنجاييندارد. 
(يسـن  » حقيقت و راه راست را از دسـت خواهـد داد.  «او نيز  ānēda-او شر را انتخاب كند، 

شود كه او را  مياي زشت  فرد بدكار تبديل به عجوزه ānēda- 3) يا در هادخت نسك 51/13
راهنما و هدايتگري به  ācist-دهد. اما در هيچ كجاي اوستا  سوق مي» جهان پرخطر«به سوي 

  ها نيست. ها و زشتي سوي بدي
هنـوز هـم    upamana-با وجود تلاش گرشويچ براي يـافتن معنـاي مناسـب بـراي واژة     

گرشويچ معـاني همچـون    توان با اطمينان دربارة معني اين واژه نظر قاطعي بيان داشت. نمي
را براي اين واژه پيشنهاد كرده است كه بر اين اساس بنـد  » شبيه، مانند، همزاد و خود ديگر«

  تبديل كرده است.  ācist-و  ānēda-مهر يشت را به نقطة عطف همانندي و شباهت  126
در هـايي دارنـد. ايـن هماننـدي بيشـتر       ودايي هماننـدي  sṣắu-با  ācist-و هم  ānēda-هم 

 2ارتباطي است كه هر سـه آنهـا بـا راه و نشـان دادن راه دارنـد. در مـتن هادخـت نسـك         
داده شده است كه بـر زيبـايي او تاكيـد دارد. در متـون      ānēda-تصويري با جزئيات دقيق از 

بـه غيـر از دو    دم تاكيد شده است. امـا در اوسـتا   ودايي نيز بر جذابيت و زيبايي الهة سپيده
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 vastrå vaŋhaiti spaētaو» سـپيد « spaētaمهريشـت آمـده اسـت، يعنـي      126د صفتي كه در بن

سخني در ميان نيسـت. ايـن دو واژه    -cistāاز خصوصيات ظاهري  ،»پوشيده در جامة سپيد«
هر دو در حلقة ياران مهر  -cistāو  -daēnāدم تاكيد دارد.  با سپيده -cistāاي بر ارتباط  تا اندازه

سپيد بازو بـا   -daēnā 2/9دم ارتباط تنگاتنگي دارند. در هادخت نسك  قرار دارند و با سپيده
  شود.  دم بر روان فرد درگذشته پديدار مي ظهور سپيده

تاكيد دارد. اما شواهد و قـرائن بـه    -cistāبا  -daēnāهمة آنچه گفته شد بر ارتباط نزديك 
آميختگـي   بپنـداريم. تـداخل و در هـم   » همـزاد يـا خـود ديگـر    «كه آنها را  اندازهاي نيست

عث يكسان آيي آنها در برخي از متون اوستاي نو با ها و نيز با هم ها و مسئوليت خويشكاري
  پنداري آنها شده است.

  
  ها نوشت پي

 

1. Alter ego 

  51/13و  49/11، 46/11، 45/2هاي  براي مثال يسن. 2

3. daēnā-   31/20هـاي   ارتبـاط دارد. يسـن  در اين بند با مرگ و راهنمايي روان در جهان پس از مـرگ ،
  با جهان پس از مرگ هستند. -daēnāنيز نشان دهندة ارتباط  49/11، 46/11

4. daēnā zone 

  و نظرات كلنز در رابطه با اين دو واژه مراجعه شود.  -cistāو  -daēnāشناسي و معني  به بخش ريشه. 5
  (Cantera, 2016:71) ,(Pirart, 2012: 127-129) ,(Rezania, 2020: 6) بنگريد به براي آگاهي بيشتر . 6
و  -daēnā ودايـي تاكيـد دارد كـه در بخـش     uṣắsبا  -daēnāو نيز  -cistāهاي  كلنز همچنين به همانندي .7

cistā- اوستاي نو به تفصيل از آن سخن رفته است. در   
ودايـي بـا    uṣắsارتباط  ، جايي كه بهاوستاي نو در -cistāو  -daēnāبراي آگاهي بيشتر بنگريد به بخش  .8

daēnā-  وcistā- .اشاره شده است  
  )Cantera, 2013: 114(براي آگاهي بيشتر بنگريد به  .9

  اين ديدگاه بيان شده است. -cistāشناسي واژة  با توجه به استدلال كلنز دربارة معني و ريشه .10
هـاي گيتـي اسـت و هـم راهنمـاي باورمنـدان در        هم راهنماي راه -cistāبويس نيز معتقد است كه  .11

  (Boyce 1996, I: 62)مذهبي. اعتقادات 
  (Kereyenbroek, 1991: 139)براي آگاهي بيشتر بنگريد به . 12
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ودا مراجعه  ودايي به اين بندهاي ريگ -uṣẳsبا  -cistāو  -daēnāبراي پي بردن به مشتركات . 13
  (RV.1.113.5) ,(RV.1.113.7) ,(RV.5.80.2) ,(RV.6.64.4)شود.

14. metonymic designation  
  

  نامه كتاب
ترجمة ابوالحسن تهامي. تهـران:   آيين زرتشت كهن روزگار و قدرت ماندگارش.)، 1386بويس، مري. (

 موسسة انتشارات نگاه.
، ذيل مدخل 1به سرپرستي دكتر مجتبي اجتهادي، جدائره المعارف زن ايراني. )، 1382زرشناس، زهره. (

 چيستا، تهران: بنياد دانشنامة بزرگ فارسي.
مقامي. تهران: نشـر و   ترجمة احمدرضا قائم مقالاتي دربارة زردشت و دين زردشتي.)، 1386كلنز، ژان. (

  پژوهش فرزان روز.
 تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. هادخت نسك.)، 1386ميرفخرايي، مهشيد. (
تهـران: پژوهشـگاه   ». وهوخشثره گاه« 51بررسي دستوري و محتوايي گاه )، 1393ميرفخرايي، مهشيد. (

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
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